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  مقدمه - 1
لـف بـراي   مخت 2هـاي  و زمـان  1منـدي انتخـاب وجـه فعـل     اين مقاله در پي يافتن قاعده

و نيز كاربرد وجوه  3براساس معاني وجه و وجهيت. هاي ساده و مركب فارسي است جمله
عنوان ملاك انتخاب وجه فعـل معـين شـده و     هاي مختلف، يك معناي مركزي به و زمان

همچنـين  . گـردد  مـي بندي جديدي از وجه فعل در زبان فارسي ارائـه   براساس آن دسته
مـورد   4هـاي فضـاهاي ذهنـي    ده و مركب براساس نظريهانتخاب وجه فعل در جملات سا

  :هاي زير پاسخ دهدكوشد به پرسشاين تحقيق مي. گيرد بررسي قرار مي
 توان وجوه فعل در زبان فارسي را از نظر معنايي به يكديگر مرتبط دانست؟  چگونه مي - 1
سـي  بندي وجوه فعـل در زبـان فار   دسته »عحتمال وقوا«اساس معناي مركزي بر - 2

  چگونه است؟
  ؟اند كدام مفاهيم شناختي در انتخاب وجه و زمان افعال در جملات فارسي دخيل - 3

  
  وجهيت و وجه فعل - 2

ماننـد   -  شناسـان گذشـته   وجهيت و وجه فعل ازجمله موضـوعاتي اسـت كـه هـم زبـان     
 8تــولان ،)1986( 7فــاولر، )1986( 6و هــم متــأخران چــون پــالمر - )1924( 5يسپرســن

 11لاينـز . انـد  به آن پرداخته )2000( 10لمپرت و لمپرتو ) 1993( 9مپسون، سي)1988(
ي  هـا  كند كه وجهيـت بـه نگـرش و عقايـد مـردم درمـورد گـزاره        اشاره مي )541: 1977(

 12كـوئرك . اشـاره دارد   هـا  شده توسط آن گـزاره  اختياري توصيف  شده و نيز به ادات بيان
پـالمر  . دانـد  مـي   هـا  اعتبار و صحت گزاره وجهيت را قضاوت گوينده درمورد )219: 1985(

                                                 
1. mood 
2. tense 
3. modality 
4. mental spaces theory 
5. Jesperson 
6. Palmer  
7. Fowler  
8. Toolan  
9. Simpson  
10. Lampert  
11. Lyons 
12. Quirk  
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و عقايد ذهني گوينده اسـت و    ها شدگي نگرش معتقد است وجهيت دستوري )16: 1986(
. گيـرد  يي ميان درسـت و نادرسـت در نظـر مـي     ها وجهيت را درجه )21: 1999( 1ژيان لي

 )2004( 3و هليـدي و متيسـن   )1994و1985( 2گرا كه توسط هليـدي  مند نقش دستور نظام
 4، برمبنـاي نقـش قـرار دارد و در فـرانقش بينـافردي     اسـت هو گسترش يافتشده  معرفي

يارمحمدي بـه نقـل از هليـدي     و نمايد تفصيل وجهيت و بازنمودهاي آن را بررسي مي به
وجهيـت  «: گويـد  وي مـي . داند زبان مي 5وجهيت در كلام را يكي از نتايج كاركرد تعاملي

   ).266- 267 :1372( »به توفيق انجام عمل ه يا نويسنده نسبتعبارت است از نگرش گويند
بررسي وجه فعل يكي از افراد برجسته كه اختصاصاً به اين موضوع پرداخته  ةدر زمين

» نظر و ديدگاه گوينـده «تعريف وجه به صورت  )2 :1986( پالمربه نظر . پالمر است ،است
و ا. رسد ها به نظر مي ر از ساير ديدگاهت مناسب ،مطرح شده )425 :1977(كه از سوي لاينز 

 7و وجـه درخواسـتي   6وجه برداشتي يا معرفتـي : است دو نوع وجه را از هم تشخيص داده
)1986: 39 .(  

وجــه فعــل، صــورت يــا  )130: 1384( و شــريعت )380: 1384(از ديــدگاه فرشــيدورد 
اميد و بعضي امور ديگـر   ،تأكيد ،تمنا ،آرزو ،امر ،احتمال ،اي از آن است كه بر اخبار جنبه

و  )شـدني  صـرف ( متصـرف  شش وجه شامل چهار وجه )همان( فرشيدورد .كند دلالت مي
كند معرفي ميرا ) نشدني صرف(غيرمتصرف  اصلي و دو وجه .  

قريـب و  (چهار وجه اخباري، التزامي، امري و شرطي و پنج استاد  )1366( خانلريناتل 
 ديگـران ، فيـروزمنش و  )45 :1346(طالقـاني   ،)52: 1354(جـواد   ، دايـي )162 :1363ديگران، 

شش وجه اخباري، التزامي، شرطي، امري، وصـفي و   )37 :1345(سياقي و دبير )61 :1364(
التزامي و امري براي وجوه  ،سه وجه اخباري) 1384(گيوي همچنين انوري و مصدري و 

 در زبـان فارسـي پرداختـه    در مطالعات ايرانيان صـرفاً بـه وجـه فعـل      .اند هفعل ذكر كرد
ناشي از اين است  نيز هابندي اختلاف موجود در دسته .طور عام نه وجه فعل به است،شده

                                                 
1. Li  
2. Halliday  
3. Matthissen  
4. interpersonal metafuncion 
5. interactional function 
6. epistemic mood 
7. deontic mood 
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 پرداختـه شـده و برخـي    همبه مسائل تاريخي زبان فارسي ايراني كه در برخي مطالعات 
  .اند بررسي كرده فارسي امروززبان در را صرفاَ انواع وجوه ديگر، 
  

  ي ذهنيفضاها ةنظري - 3
 3و فوكونيه و ترنر )1996( 2فوكونيه و سويتسرو همچنين  )1994 و 1985( اثر دودر  1فوكونيه

فوكونيـه در آثـار خـود مفهـوم      .ندا فضاهاي ذهني پرداخته ةبه شرح نظري )2002و 1998(
كنـد   جايگزين كرده و چنين ادعا مي» فضاهاي ذهني«را با مفهوم  4»نهاي ممك جهان«

شناختي  ةيك نظري فضاهاي ذهني ةنظري .ني يك ساخت شناختي استكه فضاهاي ذه
شـناختي كـه از دنيـاي     »هـاي  جهـان «عنـوان   فضاهاي ذهني به و از ساخت معني است

له أهـا در ايـن مس ـ   تـرين تفـاوت   مهـم . شوند شناخته مي ،ممكن و منطقي متفاوت است
الزاماً  ’M، عناصر باشد ’Mدر فضاي ذهني ديگر  Mاست كه اگر يك فضاي ذهني  نهفته

بـه  نيـز   )1389(  رسـتمي و  )32: 2005( 5كرافت و كروز .نخواهند بود Mعناصر موجود در 
  .اند فضاهاي ذهني پرداخته ةنظريموضوع 

پردازد كه ما چگونه زبان را بـراي سـاخت و    تئوري فضاهاي ذهني به اين موضوع مي
يك جمله در بافت مرتبط اسـت  فضاهاي ذهني به درك . گيريم مي  كار پردازش معني به

كـه ممكـن اسـت تصـاوير،      ندساختارهايي بسيار محدوداين فضاها و  )48 :1985 ،فوكونيه(
شـده از  هاي مشخص اي، واقعيات نظري، حوزه هاي گزاره ها، نگرش عقايد، اميدها، داستان

زنمـايي  را با... هـاي زمـاني و مكـاني و    وضـعيت  6ر،هاي سوردا عنوان يا موضوع، حوزه نظرِ
سـاخت   است،يند افضاهاي ذهن فوكونيه، ساخت معني مستلزم دو فر ةطبق نظري. ندنك 

  ).11 :1997 ،فوكونيه(اي ميان اين فضاها  فضاهاي ذهني و ايجاد طرح شبكه
واقع اطلاعـات  شويم، در هر نوع گفتمان درگير ميوقتي ما در «: فوكونيه معتقد است

هـايي   كنيم كه ايـن فضـاهاي ذهنـي سـاخت     مي بندي را به صورت فضاهاي ذهني دسته

                                                 
1. Fauconnier  
2. Sweetser  
3. Turner  
4. possible worlds 
5. Croft & crase  
6. quantified domains 
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مجزا از ساختارهاي زباني هستند، اما مطابق با اصول راهنمـا كـه عبـارات زبـاني فـراهم      
همچنـين عبـارات زبـاني     ).16 :1985 ،فوكونيه( »شوند گفتمان ساخته مي آورند، در هر مي

رزبان مانند زمـان  هايي از دستو مختلف مانند بندهاي قيدي، بندهاي شرطي، و نيز جنبه
اختارهاي دهنـد س ـ  هايي هستند كه بـه گوينـده امكـان مـي     سرنخفعل دستوري و وجه 

هايي هستند بـراي شـنونده، تـا او نيـز      و هدايت نمايد و نيز نشانه فضاهاي ذهني را خلق
فضـاهاي   يدستورزبان و واژگان هر زبـان بـراي سـاخت و اغنـا    . همين كار را انجام دهد

 را ايـن عبـارات   )36: 2003( 1بـوزارد . رود كـار مـي   اط ميان اين فضاها بـه ذهني و نيز ارتب
فضاساز يك اصطلاح گرامـري اسـت كـه يـا يـك فضـاي جديـد را        . نامدمي 2»فضاساز«

فضاسـازها اشـكال گرامـري    . دهـد  گشايد يا كانون را به يك فضاي موجود انتقال مـي  مي
هاي فاعـل بـا فعـل، حـروف      خوشه اي، گروه قيدي، اضافه هاي حرف گوناگوني چون گروه

 ،انگـاري  هاي پيش هاي فعل، ساخت ها و وجه و توصيفات، زمان اسامي ، ربط به همراه بند
وس، گارونسـكا و  (د نشو را شامل مي هاي شرطي صورت و هاي زماني صورت ،افعال ربطي  3هـ

1999 :4(.  
يـك   آنآغـاز   دريابنـد كـه    مراتبي سـامان مـي   اي سلسله بسياري از فضاها در شبكه

 - نامـد  مـي   5»فضاي واقعيت«آن را  )2003(كه بوزارد  -  B عنوان فضاي به 4»پايهفضاي «
...) هاي آينده، فضاهايي بـراي روايـت و  فضاهاي گذشته، فضا(فضاهاي جديد . وجود دارد

با هم ارتباط دارند و يك  آنهااين فضاها و عناصر درون . شوند در ذيل اين فضا ساخته مي
 تواند كند، مي عبارت كه يك عنصر را در يك فضاي ذهني توصيف يا معرفي مي/  اصطلاح

اين ارتباط از . كار رود به منظور دسترسي به همتاي آن عنصر در فضاي ذهني ديگري به
اصل دسترسي به اين نكته اشاره دارد كه اگـر دو  . گردد فراهم مي 6طريق اصل دسترسي

توانـد   مي bبه يكديگر مرتبط شوند، عنصر  F، (b=F(a)) ةدهند توسط ارتباط bو  aعنصر 
طبق اصـل دسترسـي   . شناسايي شود aنامگذاري، توصيف يا اشاره به همتايش  ةوسيل به

                                                 
1. Buszard  
2. space-builder 
3. Gawronska & House  
4. base space  
5. reality space 
6. access principle 
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داشـته باشـند و يكـي از     1همساني ارتباطتوانند با هم  دو عنصر در دو فضاي مختلف مي
همسـان خـود در   هاي يك عنصر بـه عنصـر    انتقال ويژگي. طريق ديگري شناسايي شود

   .رود كه متناقض با اطلاعات فضاي جديد نباشد جايي پيش مي تا ،فضاي جديد
  

  وجه فعل در زبان فارسي - 4
اگر معاني وجه فعل و نيز وجه اخباري، التزامي و امري را در منابع فارسـي و غيرفارسـي   

؛ 1363، ييشــفا ؛1384، يعتشــر ؛1384و  1380احمــدي گيــوي،  و ؛ انــوري1384، احمــدي گيــوي(
؛ 1363 و ديگران؛ قريب 1334، قريب؛ 1349و  1384، 1382، فرشيدورد ؛ق1308 حبيب اصفهانيميرزا

 و1985 ،هليـدي  ؛1364 ،فـرخ همـايون  ؛1381 ،وحيديان كاميار و عمراني ؛1380و  1366 ،ناتل خانلري
 ؛1986 ،پـالمر  ؛1963 ،يسپرسـن  ؛1984 2،هادلسـتون   ؛1990 ،كرافـت  ؛2000 ،لمپرت و لمپرت ؛1994

كنار هم بگـذاريم، و نيـز بـا     )1997 ،سـعيد  و 1988 ،تولان ؛1986، فاولر ؛1971 ،كوئرك و ديگران
  :بندي رسيد توان به اين تعاريف و جمع مي ،هاي پژوهش توجه به معني و كاربرد داده

گفتـار و ميـزان    حقيقـت و درسـتي يـك پـاره     ةاگر وجهيت را نگرش سخنگو دربـار 
ه در بيان يك گزاره بدانيم، كه نوع روابط ميان افراد و مناسبات اجتمـاعي  قاطعيت گويند
شود، وجه فعل آن دسته از ابزارهاي  اي محسوب مي جمله ةكند و مشخص را مشخص مي

اي از  وجه فعل، صورت يا جنبه. دهد دستوري است كه نگرش گوينده را در فعل بروز مي
تأكيد و اميد و بعضي امـور ديگـر دلالـت    ، و تمنا آرزو ،امر ،احتمال ،آن است كه بر اخبار

كند و عبارت است از دلالت فعل بر وقوع يا عدم وقوع عمل به شكل اخبار يا احتمـال   مي
اگـر چـه ظـاهراً نيـز     (يا امر و از اين جهت وجه فعل ارتباط مستقيم دارد با معني فعـل  

مال فعـل اسـت كـه گوينـده     اي از استع وجه شيوه). هايي در آن وجود داشته باشد نشانه
دارد و مناسـبات گوينـده يـا     به جريان فعل بيـان مـي   آن موقعيت خود را نسبت ةوسيل به

تمام منـابع دسـتوري بـه    . گردد به طرز اجراي عملي توسط فعل بيان مي نويسنده نسبت
بـه  و ايـن وجـوه را   اند   در زبان فارسي اشاره كردهاخباري التزامي و امري  وجود سه وجه

  :اند نمودهتعريف رح زير ش

                                                 
1. identity connection 
2. Huddleston  
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. شـود  هاي فعل براي خبر دادن از كار يا حالتي آورده مي بعضي از صيغه :وجه اخباري
گوينـده   هاي وجه اخباري در صيغه. شوند شمرده مي »يجه اخبارو«ها از  گونه صيغه اين

بـل  يقين دارد و اسناد در آن قا ،دهد به روي دادن فعل يا وجود حالتي كه از آن خبر مي
 دروجـه اخبـاري   كـه   است در تمامي تعاريف بر اين نكته تأكيد شده. صدق و كذب است

  . فعل از نظر گوينده حتمي باشديا عدم وقوع رود كه وقوع  كار مي صورتي به
وجـه التزامـي    در فعل ،فعل مسلم نباشديا واقع نشدن شدن  هرگاه واقع :وجه التزامي

وجه التزامي . آيد امي است، اغلب دنبال فعل ديگر ميفعلي كه به وجه التز. شود آورده مي
اي از فعل است كه بر امـري احتمـالي و غيرقطعـي مثـل آرزو، ميـل،       آن صورت يا جنبه

ايـن   ،درخصوص اين وجـه . ها دلالت كنداميد، شرط، شك، لزوم و مانند آن خواست، دعا،
  .»رقطعي استفعل غييا عدم وقوع وقوع «نكته در تمامي منابع مشترك است كه 

دهيم؛ يعني به كسـي   ميبه نفي و اثبات فرماني  ،هاي فعل در بعضي صيغه :وجه امري
در وجـه امـري   . ذيرديا نپ ـ حالتي را بپذيردندهد و يا گوييم كه كاري را انجام دهد يا  مي
  . شود حكم و فرمان، خواهش، خواست و تمنا بيان مي صورتبه كار 

د نشـان دهـد كـه از نظـر او فعـل جملـه بـه وقـوع         اگر گوينده بخواه در وجه امري
برد و اگر درمورد وقوع فعل به هر طريقي دچار شك  كار مي پيوندد، وجه اخباري را به مي

پـذير باشـد، امـا حتمـي نباشـد، از وجـه التزامـي بهـره         باشد و وقوع فعل هرچند تحقق
ي زبـان فارسـي   درخصوص وجه امري نيز بايد گفت آنچه در كاربرد وجـه امـر  . گيرد مي

اگـر گوينـده   . اهميت دارد، نگرش گوينده به اجراي امر و فرمان از سوي مخاطـب اسـت  
بخواهد به مخاطب خود نشان دهد كه او راه ديگري جز اجراي امـر و فرمـان او نـدارد و    

همـين الان بـه نـادر    (كنـد   از وجه اخباري استفاده مي ،پوشي است امر او غيرقابل چشم
، اما چنانچه گوينده براي حفظ ادب و يا با توجـه  )خواهي او معذرت مي زني و از زنگ مي

ون كاربردشناختي بخواهد به شنونده نشان دهد كه الـزام  ؤبه طبقات اجتماعي و ديگر ش
بهـره  امـري   و اصراري براي اجراي امر و يا درخواست و خواهش او وجود نـدارد، از وجـه  

همانند وجه التزامـي اسـت و تنهـا     ،شخص مفرد جز دوم به ،ها صيغه ةكه در هم گيرد مي
شخص مفرد در وجه امري و كـاربرد   تفاوت آن با وجه التزامي در عدم كاربرد شناسه دوم
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). بدهيد/ لطفاً به من يك ليوان آب خنك بدهاگر ممكن است، (آن در وجه التزامي است 
  . و خواهش دانست توان وجه امري را كاربرد وجوه اخباري و التزامي براي امر پس مي

ايـن   .كنـيم  هاي تحقيق را از ديدگاه نظريه فضـاهاي ذهنـي بررسـي مـي     اكنون داده     
جمله از وجه اخباري، امري و التزاامـي پرداختـه كـه بـه      300تحقيق به بررسي بيش از 
هـاي   در شـكل  .گـردد عنوان نمونه ذكر مي آن به ةجمل 15تنها  ،علت حجم محدود مقاله

فضاها با دايره و عناصر هر فضا با حروف كوچـك نمـايش داده   اهاي ذهني، مربوط به فض
روابط همساني دهندة نشانكند،  هايي كه عناصر دو فضا را به هم مرتبط مي خط. شود مي

دهد كه فضاي آينده تـابعي از فضـاي    چين نشان مي و فلش خطست ميان عناصر دو فضا
  .پايه است

  .نادر به اصفهان خواهد رفت - 1
  .نادر شايد به اصفهان برود - 2

 . شود را شامل مي )e( و اصفهان )n( دو عنصر نادر 1 ةجمل    
 
 
 
 
 

  
  1 ةشكل شمار          

  
در تعيـين نـوع    ها نقش مهمـي   ها و وجه كه در معرفي فضاسازها ذكر شد، زمانچنان

 1 ةدر جمل. نندك فضاي مركزي، ارتباط آن با فضاي پايه و قابليت دسترسي آن بازي مي
در زمـان حـال يـا    ) در اينجـا اصـفهان  (گوينده از رخداد فعل رفتن توسط نادر به مكاني 

عنوان فضاي پايه در نظر گرفت كـه در آن   توان فضايي را به پس مي. آينده مطمئن است
 شـود، مـي نيـز خوانـده    »فضاي واقعيت«كه  »فضاي پايه«اين . »نادر در اصفهان نيست«

 ةجمل ـ ،گوينده براساس اين فضاي پايه. دهد و اينجاي گوينده را نشان مي واقعيت اكنون
ايـن جملـه اطلاعـات    . »خواهد رفـت نادر به اصفهان «دهد كه  سازد و اطلاع مي را مي 1

تـوان   ن رخداد رفتن صورت نگرفته، ميافزايد و از آنجا كه تا الآ جديدي به فضاي پايه مي

 

 فضاي واقعي/ فضاي پايه 
 

 n             e 
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 )نادر، اصـفهان ( عناصر اين دو فضاي واقعيت و آينده. ادنام نه 1»فضاي آينده«اين فضا را 
  دهند و دو عنصر نادر و اصفهان در دو فضا از طريق هم قابل مي نهمساني را نشا ارتباط

توان گفت كه فردي به نام نادر كه در فضـايي ذهنـي    در اين جمله مي. شناسايي هستند
نگاشته  ،ي دنياي واقعي به همين ناميعن ،كاري انجام خواهد داد، به فردي در فضاي پايه

همساني دارد و وجـه اخبـاري در    ارتباطهمچنين وجه فعل در هر دو فضا نيز . است شده
اين وجه بيانگر اطمينان خاطر گوينده از رخداد فعل در هر دو . هر دو فضا مشترك است

 ـ توان گفت كه در اين دو جمله با فضاي ذهنـي  پس مي. فضاست م كـه  رو هسـتي  هاي روب
رخداد قطعي فعـل  وقوع يا عدم توانيم آن را فضاي حتمي يا اخباري، به معني نشانگر  مي

  .است به تصوير كشيده شده )2(اين نكات در قالب شكل . بخوانيم
  

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 ةشكل شمار                                                

  
در ايـن  . گيـرد شكل ميكند، فضاي ذهني جديدي  را بيان مي 2 ةوقتي گوينده جمل

  . كند گفتمان ايجاد مي ةرا نسبت به فضاي پاي 2فضاي امكانيك  »شايد«جمله فضاساز 
  

                                                 
1. will space 
2. possibility space 

 
 
 
 
 
 

  
  
 

n :نام نادر  
e :نام اصفهان  

 eدر  nنبودن 
 )خباريوجه ا(

 

n            e واقعيت/ فضاي پايه  

n :نام نادر  
e :نام اصفهان  

 eبه  nرفتن 
)وجه اخباري(

 فضاي آينده
 

n´             e´ 
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  3 ةشكل شمار

. همسـاني دارنـد   ارتبـاط در فضاي امكان عناصر نادر و اصفهان با عناصر متناظرشان 
خود فعـل   ،»شايد«در زبان فارسي علاوه بر فضاساز . التزامي استفعل جمله نيز در وجه 

حتمي بودن رخداد فعـل   غير ةدهند آيد، كه نشان نيز به وجه التزامي درمي) رفتن(اصلي 
فضاي التزامي فضايي است كه رخداد فعل در آن قطعي نيسـت و  . و فضاي التزامي است

  .شود شرطي و آرزويي را شامل مي فضاهايي مانند فضاي امكان، فضاي احتمال و فضاي
  ).خواهم آمد(آيم  روي، من هم با تو مي مينا اگر تو به ميدان انقلاب مي - 3
  .بينم اگر فردا آمدم، او را مي - 4
  .خواهد شد لغواگر باران ببارد، مسابقه  - 5
  .بينيد آمده باشد، او را ميعلي اگر  - 6
  .كردم كرد، ورزش مي اگر پشتم درد نمي - 7
  .اگر ديروز به بازار رفته بودم، برايت يك كتاب خريده بودم - 8

 
 
 
 
 

 

n :نام نادر  
e :نام اصفهان  

 eدر  nنبودن 
 )وجه اخباري(

n :نام نادر  
e :نام اصفهان  

 e به n رفتن
 )وجه اخباري(

n :نام نادر  
e :نام اصفهان  
 e به n فتنر
 )يلتزاموجه ا(

 

n           e 

 

n´          e´ 

 

n"          e" 
 

 فضاي آينده

 فضاي امكان
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پيشـنهاد   )1990( 2بـه نقـل از فيلمـور   ) 1996( 1سوييسـتر  ،درمورد جملات شرطي
موضـع معرفتـي بـه    . اسـت  3»وضـع معرفتـي  م« ،معنـي شـرطي   ةكند كه عنصر اولي مي

. اره داردو يا گسستگي ذهنـي او از آن اش ـ 4همبستگي ذهني گوينده با جهان بند شرطي
برخي محورهـاي   ةموضع معرفتي به دانش يا باور در زمين )16: 2008( 5طبق نظر بدنارك

ها و منابع دانـش   شامل درجات اطمينان يا دانش، درجات تعهد به واقعيت گزاره »توجه«
  . در ميان ديگر كيفيات معرفتي اشاره دارد

 ـ مي است، شرطي محتمل ةكه جمل 3 ةبراي جمل عنـوان فضـاي مبنـا     هتوان فضايي ب
)B( براساس اين فضا و . »است مينا به ميدان انقلاب نرفته«نظر گرفت، كه در اين فضا  در

آن، فرض كرد كـه در   »محتمل«توان فضايي با نام فضاي  مي، 3شرطي  ةبا توجه به جمل
موضـع  . »مينا به ميدان انقـلاب بـرود  «اين احتمال در زمان حال يا آينده وجود دارد كه 

فعـل در  يا عدم رخداد به وقوع  عرفتي اين فضا موضعي خنثي است؛ يعني گوينده نسبتم
مينا اگـر تـو بـه ميـدان     «چنانچه بند شرطي  ،در اين فضاي شرطي. اين فضا يقين ندارد

نيـز  ) خـواهم آمـد  /  آيـم  من هم با تو مي( محقق شود، بند جواب شرط »روي انقلاب مي
 )2005( و سـوييتس  6گيـر و دانسي )1996( سوييتسر توان بر اساس مي. محقق خواهد شد

  :فضاها را چنين نمايش داد
  
  
  
  
  
  

                                                   
  4 ةشكل شمار                                                

                                                 
1. Sweetser  
2. Fillmore  
3. epistemic stance 
4. protasis  
5. Bednarek 
6. Dancygier  

 
 
 
 
 

m m´ 

  فضاي پايه
  .است به ميدان انقلاب نرفته mمينا 

  فضاي شرطي محتمل
 .رودبه ميدان انقلاب مي  ´mمينا 
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ضـايي  ف ايـن جملـه  . شـرطي محتمـل اسـت    ةجمل، 3 ةمانند جمل نيز دقيقاً 4 ةجمل
اين احتمال در زمان حال و يا آينـده وجـود دارد كـه     آن،دهد كه در  شرطي را شكل مي

او «محقق شود، به تبع آن بند جـواب   »اگر من فردا آمدم«و اگر بند شرطي »من بيايم«
بـه رخـداد فعـل اطمينـان      در اين فضا گوينده نسـبت . نيز محقق خواهد شد »بينم را مي

با توجه به چنـين  . موضعي خنثي است 3 ةي او نيز مانند جملكامل ندارد و موضع معرفت
علاوه بـر كـاربرد    ،توان به اين نتيجه رسيد كه مضارع اخباري و ماضي ساده جملاتي مي

عنوان وجه اخباري، كاربرد التزامي نيز دارنـد كـه در ايـن كـاربرد گوينـده       عادي خود به
به رخداد فعل مطمئن نيست و موضع معرفتـي او خنثـي اسـت؛ درحـالي كـه در       نسبت

را نيـز   8 تـا  4جملات . كاربرد وجه اخباري رخداد اين افعال از نظر گوينده حتمي است
  .به تصوير كشيد 3 ةتوان مانند شكل شمار مي

 ؛دهد را شكل مي محتمل/ التزامي شرطي محتمل است كه فضايي ةنيز جمل 5 ةجمل
اگـر بـاران   «اين فضا اين احتمال در زمان حال يا آينده وجود دارد كه اگر بند شرطي در 

. نيز محقق خواهد شد »خواهد شد لغومسابقه «محقق شود، به تبع آن بند جواب  »ببارد
به رخداد فعل اطمينان كامل نـدارد و موضـع معرفتـي او نيـز      در اين فضا گوينده نسبت

تفاوت اين جمله با جملات قبلي در اين است كـه در  . تموضعي خنثي اس 3 ةمانند جمل
گر عـدم  ناش ـاين وجـه ن  است وبا وجه التزامي بازنمايي شده »ببارد«شرطي  بند فعلِ ،آن

بنابراين شايد بتـوان ايـن   . خنثاي اوستاطمينان گوينده از رخداد فعل و موضع معرفتي 
  . هاي شرطي محتمل دانست نشان جمله جمله را صورت بي

امـا   ،شـود  شرطي محتمل محسوب مي ةنيز مانند جملات شرطي قبل، جمل 6 ةجمل
دهـد كـه    يعني گوينده احتمال مي ؛احتمال وقوع اين جمله مربوط به زمان گذشته است

. تحقـق يافتـه باشـد    »آمـدن علـي  « ،)شرطي ةزمان پيش از بيان جمل(در زمان گذشته 
كه گوينـده درمـورد احتمـال وقـوع      موضع معرفتي اين جمله خنثي است، به اين معني

بـراي ايـن    »فضاي شرطي محتمـل گذشـته  «توان يك  بنابراين مي ؛فعل اطمينان ندارد
محقـق شـود،    »اگر علي آمده باشـد « چنانچه در اين فضا بند شرطي. جمله تشكيل داد

  .نيز محقق خواهد شد »بينيد او را مي« ةبند پاي
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رود، بـه ايـن    طي غيرمحتمل به شمار ميشر ةجمل ،هاي قبلي برخلاف جمله 7 ةجمل
معني كه موضع معرفتي گوينده درخصوص اين جملـه منفـي اسـت و از نظـر او امكـان      

ايـن   تحقق اين جمله در زمان حال و آينده و گذشته وجود نـدارد و بـه قـول سوييتسـر    
 اين سناريوي مردود و عـدم . بيانگر سناريويي مردود در آينده، حال و گذشته است جمله

البتـه  . شـود  امكان وقوع فعل با ماضي استمراري در بند شرطي و بند جواب بازنمايي مي
نشانگر عدم امكـان رخـداد    ،شرطي ةدر هر دو بند جمل »ماضي استمراري«صرفاً كاربرد 

 1»فضـاي غيرمحتمـل  «توان يك  براي اين جمله مي. فعل در حال، گذشته و آينده است
در ايـن فضـا بنـد    . نيـز دانسـت   2»واقـع  فضاي خـلاف «ا ر آنتوان  در نظر گرفت، كه مي

براي ايـن جملـه   . شرطي امكان تحقق ندارد و درنتيجه بند جواب نيز تحقق نايافته است
كنـد و ورزش   پشتم درد مـي « ةفضا جمل اي در نظر گرفت كه در آن توان فضاي پايه مي
رمحتمل را بيان كنـد  شرطي غي 7 ةگوينده قصد دارد با بيان جمل .معتبر است »مكن نمي

ديگري بود، در آن فضا رخـداد ديگـري محقـق     ةگون و نشان دهد كه اگر فضاي واقعي به
  . شد، ولي اين فضا غيرقابل تحقق است مي

و فضـاي غيرمحتمـل و سـناريويي مـردود را      ؛اسـت  7 ةنيز دقيقاً مانند جمل 8 ةجمل
كه اين سناريو مربـوط بـه زمـان    قبل اين است  ةكند و تنها تفاوت آن با جمل بازنمايي مي
من به « آنتوان يك فضاي پايه در نظر گرفت كه در  براي اين جمله نيز مي. گذشته است

 ،اين فضاي واقعـي  به گوينده با توجه. صادق است »بازار نرفتم و برايت يك كتاب نخريدم
  . خريد مي رفت، كتاب كند كه اگر در آن فضا به بازار مي شرايطي خلاف واقع را تصور مي

  . لازم است كه او هم به اينجا بيايد - 9
  .)آيد؟ اين سؤال كه چرا او به اينجا مي در جواب(آيد  لازم است كه او هم به اينجا مي - 10
  .آمد لازم بود كه او هم به اينجا مي - 11

 بنـد  فاعلِ نقشِ ،اي از جملات مركب فاعلي هستند كه بند پيرو نمونه ة فوقسه جمل
شود كـه يـك فضـاي     يك فضاساز محسوب مي »لازم است« ةبند پاي. كند ايفا مي پايه را

فضـاي  : تواند سه نوع فضا را تشكيل دهد در زبان فارسي اين فضاساز مي. سازد جديد مي
 .واقع خلاف/ فضاي غيرمحتملمحتمل و / التزاميفضاي  ،اخباري

                                                 
1. impossible space 
2. counterfactual space 
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يا عـدم  گوينده به وقوع كند كه در آن  فضاي اخباري سناريويي قطعي را بازنمايي مي
فضاي التزامـي  . دهد فعل اطمينان دارد و اين اطمينان را با وجه اخباري نشان ميرخداد 

 .يا نيابد دهد كه فعل تحقق يابد دهد و گوينده احتمال مي سناريويي محتمل را نشان مي 
وجـه   كند و بـا كـاربرد   گوينده سناريويي مردود را بازنمايي مينيز در فضاي غيرمحتمل 

دهد كـه هـيچ    نشان مي) هاي دستوري ماضي استمراري و ماضي بعيد زمان(غيرمحتمل 
قابـل   11تـا   9 هـاي  ايـن سـه فضـا در جملـه    . احتمالي براي رخداد فعل متصور نيسـت 

به وجه التزامي و زمان دستوري مضارع آمده و  »بيايد« فعلِ  9 ةدر جمل. شناسايي است
فعـل    10 ةدر جمل ـ .دانـد  را رخـدادي احتمـالي مـي    دهد كه گوينده آمـدن او  نشان مي

 »آمـدن «دهد كه گوينده از رخـداد فعـل    داراي وجه اخباري است و نشان مي »آيد مي«
اسـت و ايـن سـناريوي     »آمـدن او «نيز بيانگر غيرمحتمل بودن  11 ةجمل .اطمينان دارد

تـوان بـه    ا مـي ايـن نكـات ر  . است مردود با زمان دستوري ماضي استمراري بازنمايي شده
  :نشان دادزير صورت 

 
 
 
  
  
 
 
 
 

 5 ةشكل شمار
  

  .نادر برو و كتاب را از او بگير و بياور ةبه خان  لطفاً - 12
  .بمانند منتظر اتاق در پسرها و بروند سالن به دخترها - 13
  .باشيد كرده تمام را كار اين صبح فردا تا - 14
  .آوري مي و گيري مي او از ار كتاب و روي مي نادر خانه به الان - 15

 هـاي هدر جمل. هايي از بيان امر و خواهش در زبان فارسي است اين چهار جمله نمونه
توان براي توجيـه ايـن جمـلات دو     مي. با جملات امري محتمل مواجهيم، 14و  13، 12

 
 
 
 
 
 
   

 واقع فضاي خلاف    فضاي التزامي                    فضاي اخباري       

 .لازم است:فضاساز

 .آمدبه اينجا مي او .او به اينجا بيايد .آيدبه اينجا مي او
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فضاي ذهني محتمل در حال و آينده و فضـاي  : فضاي ذهني براي گوينده در نظر گرفت
احتمال انجام امر و خواهش را در زمان حـال و   13و  12 جملات. حتمي/ خباريذهني ا

احتمال رخداد فعل امر را در زمان آينده پيش از زمـان   14 ةجمل و دهند آينده نشان مي
در اين سه جمله سـاخت فعـل امـر بـا سـاخت وجـه       . دهد و يا عملي مشخص نشان مي

اخت امر از دو فعل مضارع و ماضي التزامي التزامي يكسان است، به اين معني كه براي س
گونـه   ايـن  در. ة دوم شـخص مفـرد اسـت   است و تنها تفاوت ممكن در صيغ استفاده شده

احتمـال دارد   آنالتزامـي را در نظـر دارد كـه در    / جملات امري گوينده فضايي محتمل
زامـي بـراي   استفاده از ساخت الت. مخاطب امر و يا خواهش گوينده را اجرا كند و يا نكند

دهـد كـه   ادب گوينده است، زيرا گوينده به اين وسـيله نشـان مـي    ةدهند نشان ،بيان امر
  . مخاطب مجبور به اجراي امر و يا خواهش او نيست

اين نوع جمـلات دو كـاربرد    .استگوينده از وجه اخباري استفاده كرده 15 ةدر جمل
. شـود  درخواست و تقاضا افاده مي متفاوت دارند كه از يكي معناي امر و از ديگري معناي

تحكم گوينده در بيان امر است؛  ةدهند امري، اين ساخت دستوري نشان ةدر مفهوم جمل
دهد كه وقوع جملـه   به مخاطب خود نشان مي ،وجه اخباريبه اين معني كه او با كاربرد 

كـاربرد  ايـن اطمينـان از وقـوع امـر بـا      . حتمي است و او راه ديگري جز اجراي امر ندارد
در مفهوم تقاضـا و خـواهش مؤدبانـه، ايـن     . شود مضارع اخباري و يا آينده نشان داده مي

 ـ به شما(شود  جمع ساخته مي ةجمله اغلب با صيغ  او از را كتـاب  و رويـد  مـي  نـادر  ةخان
  .شود و از اين ساخت دستوري معني درخواست و تقاضا افاده مي) آوريد مي و گيريد مي

  :چنين ترسيم كردتوان ميرا  15و  12 ةبا دو جمل فضاهاي ذهني مرتبط
  
  
  
  
  
  
  

  6 ةشكل شمار                                                   

 
 
 
 

  
  فضاي اخباري         فضاي التزامي   

 فعل مضارع اخباري    فعل مضارع التزامي

لطفاً به خانه نادر برو و 
 .كتاب را از او بگير و بياور

روي و الآن به خانة نادر مي
.آورييري و ميگكتاب را از او مي
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. عناصر اين دو فضا داراي ارتباط همساني هستند و تفاوت در ساخت فعل امري است
فعـل   ،اخبـاري شـود و در فضـاي    در فضاي التزامي فعل امر مانند وجه التزامي صرف مي

  .گرددميامري مانند مضارع اخباري و آينده صرف 
  

  گيري نتيجه - 5
توان به اين نكته دست يافت كه در  مي ،تعاريف وجوه اخباري، التزامي و امري با توجه به

فعـل در انتخـاب وجـه دخيـل     و يا عدم وقـوع  وجوه، نگرش گوينده نسبت به وقوع  ةهم
ويـژه   بـه  ،ميزان قاطعيت گوينده درمورد اجراي گـزاره  ةددهن است، زيرا اساساً وجه نشان

پيونـدد،   اگر گوينده بخواهد نشان دهد كه از نظر او فعل جمله بـه وقـوع مـي   . استفعل 
ريقـي دچـار شـك باشـد و     برد و اگر درمورد وقوع فعل به هر ط كار مي وجه اخباري را به

. گيـرد  جـه التزامـي بهـره مـي    پذير باشد، اما حتمي نباشـد، از و  چند تحققوقوع فعل هر
در درخصوص وجه امري نيز نگرش گوينده بـه اجـراي امـر و فرمـان از سـوي مخاطـب       

توان وجه امـري را كـاربرد وجـوه     پس اولاً مي. استانتخاب وجه فعل براي بيان امر مهم 
 ،شـده توجـه بـه تعـاريف ذكر   بـا   ،و ثانيـاً  ،اخباري و التزامي براي امر و خواهش دانسـت 

عنوان معنـاي مركـزي در    را براي هر سه وجه به »احتمال وقوع«ن معناي مركزي توا مي
پيوستاري در نظر گرفت كه در يك سوي آن براي وجه فعل توان  ميبنابراين . نظر گرفت

اين پيوستار نيـز بـا    ةدر ميان. محتمل استاست و در سوي ديگر غير رخداد فعل حتمي
  . دهيم مالات را با وجوه فعل نشان مياين احت. رخداد احتمالي فعل مواجهيم

فعل با وجه اخباري و رخداد احتمالي بـا وجـه التزامـي     در زبان فارسي رخداد حتميِ
رسد از آنجـا   به نظر مي .استاما براي رخداد غيرمحتمل وجهي تعريف نشده ،شود بيان مي

بيان رخداد  كه در اين مورد ساخت فعلي خاصي وجود دارد و زمان ماضي استمراري براي
و زمان ماضي بعيد براي براي بيان رخداد  ،غيرمحتمل فعل در زمان آينده، حال و گذشته

 »وجه غيرمحتمل«توان وجهي با عنوان  رود، مي كار مي غيرمحتمل فعل در زمان گذشته به
  :هاي دستوري ماضي استمراري و ماضي بعيد تعريف كرد براي اين كاربرد خاص زمان

  رخداد غيرمحتمل فعل                 رخداد احتمالي فعل                عل رخداد قطعي ف
  
  وجه غيرمحتمل                         وجه التزامي                           وجه اخباري  
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تـوان دريافـت    فضـاهاي ذهنـي نيـز مـي     ةكاربرد وجه فعل با توجه به نظريبا بررسي 
محتمـل و غيرمحتمـل در ذهـن    / ي ذهني اخباري، التزامـي سه فضازبان فارسي ةگويند

   :يابد اي خاص سامان مي دارد كه در اين فضاها وجه فعل به شيوه
  .كند از وجه اخباري استفاده ميگوينده ، در فضاي ذهني اخباري - 1
وجه التزامي و زمـان دسـتوري مضـارع    گوينده ، محتمل/ ر فضاي ذهني التزاميد - 2

فعـل را در زمـان گذشـته محتمـل بدانـد، وجـه        و يا عدم وقـوع   وعالتزامي و اگر وق
دو زمان دستوري مضارع اخبـاري و ماضـي    .گيرد كار مي التزامي و زمان گذشته را به

كـار   در معنـاي التزامـي نيـز بـه     ،بر كاربرد عادي خـود در وجـه اخبـاري    علاوه ،ساده
 .كنند روند و فضاهاي محتمل را بازنمايي مي مي
قصد بيان سناريويي مردود را داشـته  در فضاي ذهني غيرمحتمل  چه گويندهچنان - 3

اين كـاربرد   .گيرد هاي دستوري ماضي استمراري و ماضي بعيد بهره مي باشد، از زمان
تـوان ايـن دو    كاملاً از كاربرد عادي اين دو زمان در وجه اخباري متفاوت است و مـي 

 .محتمل در نظر گرفتهاي دستوري وجه غير عنوان زمان فعل را به
  

  منابع
  .قطره :تهران ،فعل فارسي زبان دستور ،)1384( گيوي، حسنحمدي ا
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 كتابفروشي :اصفهان، تركيب و  تجزيه راهنماي و فارسي زبان دستور ،)1344(رضا  جواد، دايي

   .مستقل
   .علمي مطبوعاتي ةسسؤم :تهران ،فارسي زبان دستور ،)1345(د محم دبيرسياقي،

 شناسية كارنام ، پايان)شناختي رويكردي( فارسي زبان در شرطي ، جملات)1389(مهدي  رستمي،
  .فرهنگي مطالعات و انساني پژوهشگاه علوم ،شناسي همگانيزبان ارشد
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  .85- 89صص  ،اول ةشمار ،18
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  . سخن :تهران ،امروز مفصل دستور ،)1382( ________
 .سروشانتشارات : تهران ،يو تحول آن در زبان فارس يفعل و گروه فعل، )1384( ________

 راهنماي ؛فارسي زبان دستور ،)1364( منيژه سركشيكي، و مسيحفقيه،  ؛هوشنگ منش، فيروز
  .فاطمي :تهران تركيب، و تجزيه
  . اسلامي علميه كتابفروشي :تهران ،فارسي زبان دستور ،)1334(  عبدالعظيم قريب،
 ،)1363( رشيدياسمي،  و جلالهمايي،  ؛الزمان بديعمحمدتقي؛ فروزانفر،  بهار، ؛عبدالعظيم قريب،

  .اشرفي :تهران ،)استاد پنج( فارسي زبان دستور
  .]نابي[: لاستانبو ،پارسي دبستان ،)ق1308( اصفهاني ميرزاحبيب

 :تهران ،ها سال دوم دبيرستان -  نو روشي: فارسي زبان دستور ،)1341(پرويز  خانلري، ناتل
  .تهران درسي هاي كتاب نشر و طبع سهامي شركت

  . نوين :تهران ،فارسي زبان دستور ،)1366( ــــــــــــــ 
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